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زندگي در جنگلي 
از درختان شمیرانات

تعریــف  بــراي  امــروزه 
اطــلاق  و  «عجیب وغریــب» 
صفت هاي مشــابه به ساختمان ها، 
چالش هاي بســیاري وجــود دارد، 
امــا مهم تریــن آنها این اســت که 
زیاد  به حدي  فناوري  پیشرفت هاي 
شــده که هر طراحــي اي در نهایت 
به همین  دلیــل  و  قابل اجراســت 
پیچیده تریــن آثار هــم دیگر چندان 
عجیب به نظر نمی رســند. در ایران 
اما براي خلق یك اثر عجیب وغریب، 
وضــع به مراتب دشــوارتر اســت، 
چراکــه پیشــینه معمــاري مــا به 
آثار،  شــکلي بوده که ظریف تریــن 
پیچیده تریــن طراحي ها، عمیق ترین 
حفاري ها، گســترده ترین سقف ها و 
گنبدها، قرن ها پیش ساخته شده و 
دیگر، معمــاري را به خاطر طراحي 
یك نمونه مشابه ستایش نخواهند 
کرد و البته اثر او هم انگشــتي را به 
حسرت نخواهد گزید. به همین دلیل 
اســت که گاه ایده هــاي کوچك در 
طراحي ساختمان اگر سمت وسوي 
محیط زیستي به خود بگیرند، جلب 
نظــر می کنند، نمونــه اش مجتمع 
مســکوني نیــاوران اســت کــه در 
شــبکه هاي اجتماعي به عنوان یك 
ســاختمان عجیب وغریــب معاصر 
در تهران معرفي شده است. معمار 
این پروژه، محمدرضا نیکبخت، یکي 
از چهره هاي مهم معماري معاصر 
ایران، است که براي طراحي با یك 
مشــکل مهم مواجه بود؛ در سایت 
پروژه، انبوهي از درختان سالخورده 
شمیرانات قرار داشت که قرار نبود 
شــبانه قطع شــوند و جایشان را به 
انبوهي از ســیمان و بتــون بدهند. 
کاري که نیکبخت کرد در نوع خود 
او  اســت؛  کار عجیب وغریب  یــك 
طراحي این بنا را بر اســاس همان 
درخت هاي سالخورده انجام داد تا 
جایي که بنا به دور درختان شــکل 
گرفت و حالا همین درخت ها جزئي 
از فضاي ســبز مجموعه مسکوني 

نیاوران محسوب می شوند. 
از نمونه هاي مشابه که  بسیاري 
در شــمال پایتخت ساخته شده اند، 
بــدون توجه بــه معیارهاي محیط 
زیســتي و با قطع درختان حاشــیه 
جنوبي البرز همراه بوده اند اما این را 
باید به نکات عجیب این ساختمان 
افــزود کــه نه بــا سیســتم حذف 
به  احترام گذاشــتن  با  بلکه  درخت 
محیط زیســت و فضاي سبز شهري 
ســاخته شــده. شــاید از این زاویه 
بتوان، این مجتمع را نمونه اي براي 
ساخت و ســازهاي مشابه در شهري 
ماننــد ون تهــران دانســت کــه با 
مشکل فضاي سبز از یك سو و قطع 
درختان از ســوي دیگر دست و پنجه 

نرم مي کند.
طراحــي بدنــه مجموعــه بــا 
آجــر و مصالحي از رنــگ قهوه اي، 
صمیمیــت اثر را با درختان افزایش 
بالکن هــاي کوچکي که  و  می دهد 
به طور پراکنــده در پنج طبقه رویي 
و ســه طبقه زیرین ســاختمان قرار 
گرفته  اند به ســاکنان حس نزدیکي 
بیشــتر با طبیعت را تلقین مي کنند. 
البتــه این ســاختمان درحال حاضر 
یکــي از گران ترین برج هاي پایتخت 
بــه حســاب می آیــد و واحدهاي 
۸۰ تــا ۳۰۰ متــري اش، واقعا گران 
هســتند، اما کســاني کــه به دنبال 
عجیب وغریــب  ســاختمان هاي 
و بــه قــول امروزي هــا ارگانیــك 
می گردنــد، لابــد نه فقط اســم این 
مجتمــع مســکوني را شــنیده  اند، 
بلکــه عکس هایــي از آن را هــم 
در شــبکه هاي اجتماعــي دیده  اند 
و رؤیــاي زندگــي در آن را در ســر 

می پرورانند.

زاویه دید

یک مقایسه میدانی میان مرکز  ملی 
هنرهای نمایشی پکن و سازه های ایرانی

چرا چینی ها از ما عجیب وغریب تر می سازند؟ 

ســالی که برای ادامــه تحصیل در رشــته شهرســازی به پکن 
آمدم، مصادف بود با همان ســالی که دولت چین آغاز به کار پروژه
National Center for the Performing Arts را اعــلام کرد. برای 
من که ایرانی ام، تصور ســاخت یک پروژه ملی مثل همین پروژه که 
عنوان فارســی اش می شــود مرکز ملی هنرهای نمایشی، کاری بود 
که ســال ها زمان می برد. یادم هســت که ســاخت اتوبانی در شهر 
زادگاهم، بیش از ۱۵ســال و ساخت نمایشگاه کتاب در تهران بیش 
از ۱۰ ســال زمان برده و طبیعی بود به عنــوان یک ایرانی، تصورم از 
چینی ها هم چیزی در همان مایه های شــل کن، ســفت کن آنها در 

پروژه آزادراه تهران- شمال باشد. 
خب از آن ســالی که مــن به چین آمده ام، فقط ۹ بهار گذشــته 
و با کمال شــرمندگی باید بگویم ســخت در اشــتباه بودم. چینی ها 
در عرض چهارسال ســاختمانی را پدید آوردند که به عقل جن هم 
نمی رســید! یک ساختمان تخم مرغی شکل، درست در وسط خیابان 
«چانگ آن». حالا این ســاختمان نمی دانم بر اساس چه معیاری در 
ایران به عنوان یکی از ســاختمان های عجیب وغریب جهان به ثبت 
رســیده اســت. من چنین فرمول هایی را در هیچ جایی از کتاب های 
معماری و شهرسازی و مهم تر از آن در هیچ مردمی سراغ ندارم، اما 
واقعیت را هم نمی توانم انکار کنم. ســاختمان مرکز ملی هنرهای 
نمایشی پکن، واقعا خارق العاده، عجیب وغریب، باشکوه و به همان 

اندازه منطبق با کاربردی است که برایش ساخته شده است. 
اول این را بگویم که پکن شهر آفتاب است، آفتاب برای این مردم 
حکم نیرویی آسمانی را دارد و سعی می کنند در همه مصنوعاتشان 
از آن اســتفاده کنند. حتی اخیرا در دیدار از یک شــهر حاشیه ای در 
جنوب پکن، دیدم که سرویس های بهداشتی بدون سقف ساخته اند 
تــا اولا نور به درون کابین وارد شــود و درثانی، فرد اســتفاده کننده 
بتواند در تمام وقت قضای حاجت، از چشــم انداز آسمان بهره ببرد. 
ساختمان مرکز ملی هنرهای نمایشی هم دقیقا استفاده ای مشابه از 
نور و آسمان کرده است. این بنای تخم مرغی که تماما از شیشه و در 
جاهایی از تیتانیوم ســاخته شده، به کاربران این اجازه را می دهد که 
در تمامی ساعات روز، از نور مستقیم آفتاب استفاده کنند. از آنجایی 
کــه درواقع ایــن مرکز به راه افتــاده تا اصلی ترین پایــگاه هنرهای 
نمایشی چین باشــد، حضور آفتاب مداوم باعث شده است که یکی 
از قدیمی ترین تئاترهای چینی که یک جور بازی نور و سایه است، در 
این مرکز دوباره زنده شود و شما اگر یکی از علاقه مندان تئاتر چینی 
باشید، هرروز می توانید برنامه ای متفاوت از همین نوع در آن ببینید. 
تخم مرغ را گذاشته اند درست وسط یک دریاچه مصنوعی و این 
دریاچه از زمین تا آسمان با دریاچه مصنوعی چیتگر فرق دارد. فرق 

را کجا می توانید احساس کنید؟ آنجایی که خبری از حشرات موذی 
در هوای اطراف ســاختمان نیســت؛ آنجایی که ایجــاد این دریاچه 
باعث نشده که اکوسیســتم منطقه به هم بخورد. درواقع آبی که از 
رودخانه شــهر می گذرد، منحرف شده و از دریاچه سر درمی آورد و 
درست اندکی بعد به  جای اصلی خود بازمی گردد. سیستم چرخش 
این آب، در برابر معماری بنا، واقعا یک مهندسی بی نظیر و درخشان 
اســت که ما حتی انگشــت کوچیکه آنهــا هم نبوده ایــم وقتی که 

دریاچه چیتگر را با آن آب راکد طراحی کردیم. 
«پل آندور»، فرانسوی وقتی که به عنوان طراح این پروژه مشغول 
به کار شــد، می دانست که در شــرق، به معماری چگونه نگریسته 
می شــود و چه چیزهایی را باید در ســاخت این مرکز نمایشــی در 
نظــر بگیرد تا اثری درخور غــول زرد عرضه کند. او آمد و مرکز را به 
شــکل یک جزیره وســط این دریاچه طراحی کرد تا از انقطاع هنر از 
جامعه بگوید و بخواهد تماشــاگران تئاتر را برای ورود به سالن های 
دست ســاخته اش، از وســط آب و باغچه های کوچــک عبور دهد و 
همه را زیر حبابی از شیشــه گردهم آورد. این هم تفاوتی دیگر میان 
چینی ها و ایرانی هاست؛ ما سال هاست که دشمن فضاهای عمومی 
شــده ایم؛ هرجا که احســاس کنیم مردم می توانند گردهم بیایند و 
یک روز را به راحتی ســپری کنند، آن فضا را با انواع بهانه ها تخریب 
می کنیم. جالب اینجاســت که این مرکز بــزرگ، بیش از  هزاران متر، 
فضای چمن شده دارد و شما خیلی راحت می توانید روزتان را روی 
همین چمن ها به شب برسانید، اما یک پارک کوچک در خیابان های 
فرعی تهران، این اجازه را به شما نمی دهد که برای لحظه ای داخل 

فضای چمن کاری شده بروید. 
چینی هــا با همان فرضیه ای که درباره تخم مرغ دارند، به این بنا 
هم لقب تخم مرغ داده اند. بااین حســاب تخم مرغ ما سه سالن اجرا 
را در خــود جــا داده؛ «خانه اپرا» با بیش از دوهــزارو ۴۰۰ صندلی، 
تالار کنســرت با بیش از دوهزار صندلی و سالن تئاتر با بیش از هزار 
صندلی و این در حالی اســت که مجموعه سالن های نمایشی ایران 

به اندازه همین تخم مرغ ساده، صندلی ندارد. 
حرفــم را خلاصه می کنم و کمی هم به عنوان یک شهرســاز که 
اتفاقــا در چین درس خوانده، ورود به ایــن تخم مرغ هنری را دوره 
می کنــم و از خود می پرســم که چطور مردم تهــران برای رفتن به 
تئاتر شهر مجبورند ماشین هایشــان را در خانه بگذارند و به یکی از 
شلوغ ترین سفرهای شهری شان وارد شوند؟ راستی چطور می شود 
یــک جای پارک راحت کنار پردیس ســینمایی ملت پیــدا کرد و آیا 
اصلا مردمی که در حال عبور از کنار این بناها هســتند، می دانند این 
ســاختمان ها چه کاربردی دارند و اصولا به چه دردی می خورند؟ 
چینی ها از ما عجیب وغریب تر ساختمان هایشان را سرپا می کنند، این 
مهم اســت، اما مهم تر این اســت که آنها می دانند چنین ساختمان 
باعظمتی را کجای شــهر بســازند که همواره در چشم مردم باشد؛ 
تخم مرغ چینی ها در قلب پکن و در خیابان چانگ آن و نزدیک تالار 
بزرگ این شهر قرار دارد و شما ذره ای ترافیک در اطرافش نمی بینید. 

سال سیزدهم    شماره 2657زاویه سه شنبه   26 مرداد 1395

نمونه ایرانی

ســعید برآبــادي: می توانیــد نامشــان را بگذارید «زشــت ترین» یا حتي 
«زیباترین»، چراکه معیاري براي تعیین زشــتي و زیبایي این ســاختمان ها 
وجود ندارد اما واقعیت این اســت که این ســازه ها هر چه باشند، لااقل با 
انگیزه «عجیب ترین»بودن ســاخته شــده اند. آنها قرار است یك پیام رسان 
قوي باشــند؛ چه در مقام ساختماني اداري در شــهر، چه در مقام یك سازه 
تشــریفاتي ویژه المپیك و چه حتي نمادي که قرار است مفهومی تازه به یك 
شــهر بدهد؛ همچون برج هاي مخابراتي و سمبولیك شهرهاي مختلف دنیا. 
یکي، دوتا هم نیســتند، هر گوشه اي از جهان، شهري وجود دارد که سازه اي 
عجیب وغریب برپا کرده و به دنبال این اســت که نام شــهرش را به کمك 
تبلیغاتي که براي همین سازه می کند، به فهرست مقصدهاي توریستي جهان 
بیفزاید. پاریس قرن هجدهمی  با چنین ســازه اي معروف شد و امروز دیگر 
کســي نیست که با شنیدن کلمه پاریس یاد ســاخته دست مهندس «ایفل» 
نیفتد، همان طور که «ساختمان کج» (The Crooked House) در لهستان، 
معروف ترین سازه عجیب دنیاســت و شهر سوپوت را یك تنه معروف کرده 
است. بهانه یادآوري این سازه هاي عجیب، اثري است که «جی آر » هنرمند 
فرانسوي به بهانه المپیك ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو خلق کرده است. او سازه هاي 
فضایي غول پیکري به شــکل ورزشکاران المپیك ساخته که از هر گوشه شهر 
چشم متعجب علاقه مندان ورزش را به خود خیره می کند، این حس خیرگي 

همراه با تعجب، اما فقط محدود به دست ساخته هاي جي آر نیست!

نگاهي به سازه هاي عجیب وغریب دنیا به بهانه هنرنمایي «جی آر » در ریو

زندگي در دل عجایب الغرایب

انقلاب هاي سیاســي در هر کشوري، به  طور مستقیم روي ساخت وساز 
آن کشــور تأثیر می گذارد چراکه رهبران جدید می خواهند آثاري متفاوت از 
تاریخ آن کشــور خلق کرده و به این وســیله نام خود را در آینده جاویدان 
کنند. نخستین رئیس جمهور کشــور تازه استقلال یافته جمهوري چك هم 
متفــاوت از این رویه عمل نکرد. او در نخســتین بازدیدي که از شــهر پراگ 
داشت، دســتور داد تا زمین هاي خالي مرکز شهر را براي طراحي و ساخت 
ســاختمان هاي تازه به معماران بنام روزگار بســپارند. آنچه در این عکس 
می بینید، حاصل یکي از بهترین انتخاب هاي آقاي نخست وزیر بود. او براي 
طراحي این زمین که در مرکز شــهر قرار داشــت، ولادو ملیونیک را دعوت 
کرد؛ معماري مدرنیســت که از قضا دوست و همکار فرانك گري هم بود. 
در پرانتز همین جا بد نیست که به فرانك گري اشاره اي گذرا بکنیم. هر جاي 
دنیا که دیدید ســاختماني به شدت توي چشم می زند و گویي یك مجسمه 
شهري بوده، این نام را در ذهنتان مرور کنید؛ معماري متفاوت که مدرنیسم 
را در معماري با ســاخت ساختمان هایي تندیس گونه و به شدت متفاوت با 
کالبد شهري، دوباره تعریف کرد. با احتساب دوستي ولادو ملیونیک و فرانك 
گري، خلق ســاختماني به نام «برج رقصان» خیلــي دور از انتظار نبود. اثر 
خلق شده که یکي از مشــهورترین تك بناهاي معاصر جهان است، روایتگر 
رقص عاشــق و معشوقي است که اولي پیکري ســیماني و دومی  پیکري 
شیشــه اي و شکسته دارد. اهمیت این ساختمان و روایت عاشقانه اي که از 
قصه «گینگر و فرد» براي مردم دنیا تعریف می کند به حدي است که عکس 
آن روي ســکه هاي طلاي جمهوري چك حك شــده و ســالانه میلیون ها 

توریست را براي بازدید از آن به این کشور روانه می کند.

از بین معماران مشــهور جهان، «فریدنریخ  هاندرتاسر» یك معمار 
گوشــه گیر اســترالیایي بود که در طول ســال هاي کارش، یك شعار 
بیشتر نداشــت: «معماران می توانند همچون پزشکان شهر را درمان 
کننــد». او باور داشــت که از راه هنر معماري می تــوان روان جامعه 
را درمــان کرد و یکــي از بهترین نمونه هاي این تفکــر را می توان در 
ســاختمان عجیب وغریب «جنگل اسپیرال» دید؛ ساختماني که بیشتر 
شــبیه نقاشي کودکان اســت تا آن چیزي که ما از ساختمان در خاطر 
داریــم. مجموعه مســکوني او، علاوه بر ۱۵۰ واحد مســکوني مجزا، 
همــه امکانات فرعي را نیز در خود جــاي داده که از نظر این معمار، 
مهم ترینش پارك بازي کودکان اســت؛ حتــي در حیاط این مجموعه 
می شــود یك دریاچه مصنوعي را هم دید تــا تصور جنگل، واقعي تر 
به نظر برســد. اســتفاده او از کلمه جنگل، در ایــن بنا به هیچ عنوان 
یادآور ســتون هاي بتوني و میلگردهاي فولادي ســر به فلك کشیده 
نیست بلکه همان تعریفي است که انسان از جنگل دارد؛ مجموعه اي 
از درخــت، آب راهه هــاي کوچــك، دریاچه، فضاهاي بــاز که محل 
اجتماعات عمومی  محسوب می شود.  هاندرتاسر بیش از آنکه معمار 
باشد، عاشق نقاشــي بود و رنگ هایي که بر بدنه ساختمان می بینید، 
به نوعي امضاي او محســوب می شــوند که در اکثر آثارش به چشم 
می خورند. در نهایت او براي ساخت این مجتمع در دل شهري مانند 
وین اتریش که مهد نقاشي امپرسیون به حساب می آید، یك تردستي 
دیگر هم کرد؛ ســاخت پشــت بامی  متفاوت با آنچه که شاید بتوان بر 

فراز یك برج ۱۲طبقه دید.

دو دهه قبل، غلامحســین کرباســچي، شــهردار وقت تهران، به دلیل 
تخریب «باغ اناري» و سوداي ســاخت مجتمع هاي مسکوني پروژه نواب 
به شدت زیر فشار بود تا هرچه زودتر طرح هاي این ساختمان ها را در اختیار 
افکار عمومی  قرار دهد. با انتشار این نقشه ها روشن شد که ساختمان هایي 
که قرار اســت به جاي یکي از قدیمی ترین باغ هــاي مردمی تهران قد علم 
کنند کوچك ترین زیبایي یا تفاوتي در طراحي نداشــته و نخواهند داشــت. 
حال با دیدن مجتمع مســکوني «خانه ۶۷» در مونترال کانادا، بعید نیست 
آه از نهاد نواب نشین ها درآید که چرا اندکي از این ذوق و قریحه در ساخت 
ساختمان هایشان دیده نمی شــود. اما جالب اینجاست که «خانه ۶۷» نه 
حاصل کار معماراني مطرح و جهاني، بلکه درواقع تعمیم یافته یك پروژه 
دانشگاهي است که در سال ۱۹۶۷، یعني ۵۰ سال پیش ساخته شده است. 
به تصویر دقت کنیــد، نوع طراحي و کنار هم قــراردادن این مکعب هاي 
ساده، شــما را یاد بازي لگو نمی اندازد؟ ایده این ساختمان هم درواقع به 
همین اندازه ســاده اســت. طراح آن یعني Moshe Safdie از همین ایده 
ساده، یکي از مشهورترین پروژه هاي یکپارچه جهان را در بخش مسکوني 
خلق کرد و حالا هر که از ساحل شهر مونترال به این مجتمع نگاه می کند 
بازي نور و ســایه، ترکیب فضاهاي سرپوشــیده و باز، باغچه آرایي کوچك 
و پنجره هــاي روبه افق، چشــمش را خیره می کند. این ســاختمان که در 
مدت زماني کوتاه به بهره برداري رســید، شــروع یك اتفاق مهم در دنیاي 
ســاختمان هم بود و آن استفاده از مصالح پیش ســاخته است؛ البته این 

مصالح کجا و آن مصالحي که براي پروژه نواب به کار رفت کجا!

مونترال؛ جایی براي سکونت در لگوها
هیچ تصوري از خانه هایي که انســان هاي اولیه بعد از یکجانشــیني 
براي خودشــان ســاخته  اند، وجود نــدارد. حتي وقتي که پاي ســاخت 
پروژه هاي تلویزیوني و سینمایي بزرگ به میان می آید، رجوع به یافته هاي 
باستان شناســي تقریبا بي فایده اســت، شــاید به این دلیل که براي انسان 
غارنشــین، غار به عنوان محل زندگي، مسئله اي نبوده است که بخواهد 
در نقاشــي هاي دیواري اش نمود داشته باشــد. حالا در پرتغال می توانید 
خانه اي عجیب وغریب ببینید که یادآور زندگي در عصر حجر اســت. این 
خانه کوچك در دل دو تخته ســنگ بزرگ ســاخته شــده اما با یك نگاه 
بیننــده را فریب می دهد که گویي هر آنچــه می بیند، حاصل حفر در دل 
یك تخته سنگ اســت. معمار این بنا با استفاده از دو تخته سنگ کنار هم 
و اتصالات ســیماني، به ترکیبي متفاوت رســیده و خانه اي عصر حجري 
خلق کرده است. عجیب ترین نکته درباره «خانه سنگي» ظاهر آن نیست، 
بلکه سالانه میلیون ها نفر از سراسر دنیا به پرتغال می آیند تا ببینند پشت 
این ســنگ ها و در درون خانه، معماري بنا به چه شــکلي است و اتفاقا 
غافلگیري درســت در همین لحظه اتفاق می افتد. تمام وسایل و طراحي 
داخلي این خانه از مصالح طبیعي و به اصطلاح بوم آورد ساخته شده  اند، 
ترکیبي از چوب، سنگ و دیگر مصالح طبیعي. نکته دیگري هم درباره این 
خانه وجود دارد که آن را از نمونه هاي مشابه خود، متفاوت می کند و آن 
امنیت صددرصدي بناســت. فارغ از ســنگ هاي بزرگي که هسته اصلي 
ساخت این خانه را تشکیل داده  اند، درِ فولادي و پنجره هاي ضدگلوله اش 

آن را به بنایي با ویژگي هاي کاملا متفاوت بدل کرده است.

خانه عصر حجري

عاشقانه اي در پراگزندگی در یک نقاشی بزرگ
هر جســت وجویي در گوگل براي پیداکردن ســاختمان هاي عجیب وغریب، 
قطعا به این عکس ختم خواهد شــد. تا چند ســال پیش کــه امکانات اینترنتي 
محــدود بود، عموم مردم تصور می کردند که این ســاختمان صرفا یك ماکت یا 
تصویري انیمیشــني اســت چراکه به نظر عجیب وغریب می آمد افرادي بتوانند 
در چنیــن ســاختمان کج ومعوجي زندگي کننــد. اما این ســاختمان وجود دارد 
و نه تنهــا عجیب وغریب بودنــش مانع از حضور ســاکناني در آن نشــده، بلکه 
برعکس، ســاختماني است که همین خطوط منحني و شکسته اش، صدها هزار 
توریســت را روانه لهســتان کرده! وقتي در قرن بیســتم، رجوع به معماري هاي 
عجیب وغریب که ســاختمان را بدل به مجســمه اي شــهري کنــد، اوج گرفت، 
لهســتاني ها پیش دستي کردند و ســاختماني را به زویتین ساي زالسکي، معمار 
هم میهن خود سفارش دادند که باید عجیب وغریب ترین ساختمان روزگار شود. 
معمار طرحي را طراحي کرد که چند ســال بعد در شهر سوپوت به بهره برداري 
رســید و بــه «ســاختمان کــج» (The Crooked House) معروف شــد. اگر به 
شــکل آن نگاه کنید، واضح اســت که گویي در قصه اي قرار گرفته اید یا تخیلات 
کودکان درباره ساختمان هاي متفاوت را می نگرید، اتفاقا معمار این اثر هم براي 
ساخت آن از افســانه جن و پري کمك گرفته که تصویرسازي هایي براساس آثار
Jan Marcin Szancer و Per Dahlberg دارد. براي ســاخت این ســاختمان لازم 
بود که مصالح آن را به گونه اي برش دهند که هیچ خط صافي در میانه نباشــد. 
شیشــه ها، چهارچوب هاي در و چوب هاي نرده ها فقــط چنین اعوجاجي ندارند 
بلکه حتي پلان ســاختمان هم داراي چنین ویژگي اي است. توریست هایي که به 
این شهر می روند تا ساختمان کج را ببینند، براي ورود به این مجتمع تجاري عجله 

دارند و می خواهند ببینند که درون این ساختمان مالاخولیایي چه خبر است.

ساختمانی بر اساس قصه هاي جن و پري

دو ســال پیش، جــي آر که یکــي از هنرمندان خیاباني فرانســوي 
اســت، به برگزارکننــدگان المپیك برزیل، پیشــنهاد داد که می تواند با 
ســازه هایي عجیب وغریب، تماشــاگران المپیك ۲۰۱۶ را شــوکه کند. 
براي برگزارکنندگان المپیك، پذیرفتن این پیشنهاد سخت بود چراکه با 
تمام قوا در حال ساخت استادیوم هاي ورزشي غول پیکر بودند و بعید 
می دانستند سازه اي دیگر بتواند شکوه و جلال این استادیوم ها را تکرار 
کند. بااین همه یك ســال بعد و در روز افتتاح المپیك، چشم بینندگان 
این رویداد جهاني به جمال این ســازه ها روشــن شد و انگشت حیرت 
به دهان گزیدند! ســازه ها در واقع آناتومی  ورزشکاراني هستند که در 
المپیك امســال شرکت می کنند. جي آر ســعي کرده این مجسمه هاي 
بســیار بزرگ را در خیابان هاي ریو و بر فراز آسمان خراش هاي این شهر 
نصــب کند تا روایت مردمــی  و متفاوتي از ماجراي اشــرافيِ المپیك 
داشــته باشد. یکي از این ســازه ها یادآور علي محمد یونس، وزرشکار 
رشته پرش ارتفاع است؛ ورزشکاري ســوداني الاصل که بروز مسائلي 
مانع از شــرکت او در المپیك ریوي امســال شــد. مجسمه بعدي هم 
تصویر یك شــناگر اســت که گویي می خواهد از بالاي ساختمان ها، به 
قعر اقیانوس شــیرجه بزند. مجســمه هاي جي آر، هنــر خیاباني را در 
دل المپیکــي که می خواهد چهــره فقر و مشــکلات اقتصادي برزیل 
را بپوشــاند، زنــده می کند. گویي او خواســته با نصب این ســازه هاي 
غول پیکر، روي بدنه شــهر، به هواداران ورزش بفهماند المپیك زماني 
معنادار است که از همه گروه ها و طبقه ها در آن حضور داشته باشند.

2 مجسمه عظیم روي ریوي فقیر
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